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With the emergence and formation of modern nation-states and the ideology of archaic 

nationalism, a framework that fostered intra-social and national othering based on ethnic, 

religious, and linguistic identity prevailed for several decades. This resulted in the 

establishment of an ideological lifeworld in Iran, characterized by subordination, 

peripheralization, and othering. This article addresses the question of what mechanisms 

generate and reproduce the subordination of informal labor forces by focusing on the lifeworld 

of the subordinates, specifically informal labor forces on the periphery. Furthermore, which 

resistance strategies do the subordinates implement? In other words, the objective of this 

investigation is to examine the logic of the dominant forces in the city of Sanandaj and its 

suburbs using an ethnographic approach. The people of Sanandaj have been subjected to 

mechanisms that have resulted in their subordination, which has forced a substantial portion of 

the population to engage in informal economies and labor, thereby forcing them to exit the 

sphere of normal life. 

The city of Sanandaj serves as the research site. This research employs ethnographic 

methodologies and employs a qualitative approach. In ethnographic fieldwork, the researcher 

interacts directly with the field or environment. Field research techniques, such as 

observations, interviews, participation or immersion in daily life, and library studies, were 

employed to collect data. 

Our conceptual framework is founded on the theories of Asef Bayat, Michel Foucault, 

Mbembe, and Standing. This study demonstrates that the mechanism of subordination through 

pervasive dispossession, which is implemented through historical, economic, and social 

policies and programs, exacerbates peripheralization, subordination, and precarious living 

conditions for citizens. Moreover, it reveals that resistance strategies, including street 

occupations, nationalist identity pursuits, and sectarianism, are developed in response to these 

subordinating mechanisms. It demonstrates that although the history of Sanandaj is 

inextricably linked with economic, social, and political policies in a historical experience 

characterized by othering, peripheralization, and exclusion, which culminated in the extensive 

plunder of�local resources and the dispossession of citizens’ rights and livelihoods, resulting in 
a substantial population being relegated to the ranks of the subordinates, this narrative has 

consistently generated parallel worlds in opposition to this systematic historical plunder. 

It is imperative to acknowledge that these parallel worlds, which have been established in 

response to historical pillage and dispossession, have not functioned as a means of evading 

subordination and victimization. 
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 ها:   کلیدواژه

سازی، تاراج  پیرامونی اتنوگرافی،

 مالکیت، کردستان. آشکار، سلب

اجتماعی و ملی  سازی درون گرا برای چند دهه که به غیریت های مدرن و ایدئولوژی ناسیونالیسم باستان ملت-دولتگیری  شکل
سازی،  غیریت شده بود کهجهان ایدئولوژیکی در ایران  مبتنی بر هویت قومی، مذهبی و زیانی بود، سبب ایجاد عرصة زیست

جهان فرودستان )در اینجا نیروهای کار  زد. این مقاله با تمرکز بر زیست سازی در آن حرف اول را می سازی و فرودست پیرامونی
فرودستی نیروهای کار غیررسمی را تولید و  که چه سازوکاری وضعیتدهد غیررسمی در حاشیه( به این پرسش پاسخ می

گیرند. به عبارت دیگر، منطق نیروهای حاکم بر شهر  در پیش می ای را های مقاومتی چه راهبرد کند و فرودستان بازتولید می
کنیم. حیات اقتصادی و اجتماعی مردم سنندج در مکانیسمی مورد نگارانه مطالعه می سنندج و حومة آن را با رویکردی مردم

ندان را از دایرۀ زندگی نرمال بیرون انداخته است. شدن مردم انجامیده و بخش اعظمی از شهروتعدی بوده که به فرودست
 اند. میدان مطالعه شهر سنندج است.  ها ناگزیر به اقتصاد و کار غیررسمی گرویده درنتیجه آن

نگارانه، پژوهشگر با میدان  نگاری انجام شده است. در کار میدانی مردم ش در رویکرد کیفی و به روش مردماین پژوه
ها با فنون پژوهش میدانی شامل مشاهدات، گفتگوها و مشارکت یا حضور در زندگی روزانه  وری دادهگردآرو است.  روبه

ای صورت گرفته است. چارچوب مفهومی ما براساس نظریات آصف بیات، میشل فوکو، امبمبه و  و مطالعات کتابخانه
 استندینگ بنا شده است. 

های  ها و برنامه های گسترده در قالب سیاست مالکیت ریق سلبساز از ط دهد سازوکار فرودست این مطالعه نشان می
زیستی شهروندان دامن زده است. همچنین نشان  ثبات سازی، فرودستی و بی تاریخی، اقتصادی و اجتماعی، به پیرامونی

یونالیستی، طلبی ناس هایی مقاومتی مانند تسخیر خیابان، هویت ساز، راهبرد دهد در برابر این سازوکارهای فرودست می
های اقتصادی،  گیرد. به تعبیری مطابق نتایج، تاریخ سنندج در پیوندی ناگسستنی با سیاست گرایی و... شکل می فرقه

کردن و مطرودسازی شاهد تاراج ای تاریخی بوده که با اعمال سیاست اغیارسازی، پیرامونی اجتماعی و سیاسی در تجربه
مالکیت از حقوق و زیست شهروندان بوده که با درافتادن جمعیت عظیمی  سلب گسترده از منابع محلی و از سوی دیگر

هایی موازی در برابر این سازوکار تاراج  از مردمان محلی در جرگة فرودستان رقم خورده است. اما این متن همواره جهان
 سیستماتیک تاریخی خلق کرده است. 

مالکیت  های فرودستان در برابر تاراج و سلب موازات خلق جهانای که نباید از نظر دور داشت این است که به  نکته
 .شدن آنان باشد مثابة پلی برای خروج از فرودستی و قربانی های موازی نتوانسته است به تاریخی، این جهان
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 . مقدمه و طرح مسئله1
مکان ظهور  های موجود در شهرها مخلوق و بستری متأثر از فرایندهای مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که جهان زیست
که  قدرت، سیاست و اقتصاد دارد. چنان حاکمیت و پیوستگی عدالتی و اختلاف طبقاتی و... بوده و ریشه در هایی مانند بیکاری، بی پدیده
داند که با سازوکارهای ساختاری  هرها را فضاهای محرومیتی میشیة شحا های هری با رویکرد مارکسیستی، محلهشهای  نظریه

(. مجموعه 1403ت )بیات، ان نبوده، بلکه ضرورت بقا بوده اسشاند که انتخاب خود دهشزندگی و کاری  شداری وادار به پذیر سرمایه
سیاسی سه دهة آخر قرن بیستم و دو دهة ابتدایی هزارۀ سوم تأثیری بنیادین و شگرف بر مناسبات جهانی  تحولات کلان اقتصادی و

های  سمت سیاست های سوسیالیستی به (. این تحول تاریخی در کشورهایی از رژیم1397کار در جهان داشته است )خیراللهی، 
های  مسئولیت ای از قرارداد اجتماعی، برال از طریق اصلاحات اقتصادی و برنامة تعدیل ساختاری، به فرسایش بخش عمدهاقتصادی لی

های دولتی  ها نفر از مردم در جنوب جهانی که به تأمین جمعی و ساختارهای دولت رفاهی منجر شده است. به این ترتیب، میلیون
سازی عمومی جهان و خرید  کردن کالا و خصوصی در عصر جهانی حیات روی پای خود بایستند. وابسته بودند، اکنون باید برای ادامة

انداز عامه،  پس تنها دربارۀ نیروی کار، بلکه در خصوص خدمات عمومی، تصرف را نه-ای مبتنی بر تصرف نیروی کار دیگران، رابطه
 (.1400سعید،  )بن شود ک  و مستغلات برقرار میشده و فضاهای مختص سوداگرهای ارضی و املا های نمایشی مصرف، بدن
ها، کاهش سطح دستمزدها و وخامت شرایط عمومی کارگران را به دنبال داشته است؛  های نولیبرالی و کاهش قدرت دولت سیاست

 93 بیش از که این وضعیت به گرایشی غالب در تنظیمات حقوقی و اجتماعی روابط تولیدی تبدیل شده است. از سوی دیگر طوری به
است و این خود  ساله ماهه و بعضاً یک سه ماهه، درصد نیروی کار کشور از قراردادهای منعقدشده در بازار کار ایران، قراردادهای موقت یک

ای  ه(. این وضعیت به نحو فزایند1397رساند )خیراللهی،  ثباتی روابط کاری است می مشخصة اصلی بازار کار ایران در حال حاضر را که بی
انقباض بازار کار بوده است  های اقتصادی و بخشی از طبقة متوسط شهری را نیز به صف فرودستان رانده که دلیل عمدۀ آن همین شوک 

های زیرزمینی وجود دارند که به  بیکار، کارگر فصلی، کارگر خیابانی و اعضای گروه (. اکنون تعداد روزافزونی بیکار، نیمه1399)صادقی، 
 (.2010شوند )بیات،  نامیده می« محرومان شهری»و « نشینان شهری حاشیه» ،«فرودستان شهری»گوناگون های  شیوه

ها در  های اقتصادی و سیاسی و ایدئولوژیک در بیش از دو دهة اخیر و پیامدهای خواسته و ناخواستة آن رویکردها و سیاست
ها مسئلة امروز و  و وضعیت آن« فرودستان»اند.  ر و انکارناپذیر بودهبخشیدن به سیمای کنونی جامعة ایرانی، واجد اهمیتی واف شکل

همه مسئلة امروز فرودستان و درغلتیدن  توانیم آن را انکار کنیم و نه امکان گریز از آن هست. بااین بخشی از جامعه هستند و نه می
خطی تبیین کرد. وضعیت امروز فرودستان در جامعه در  تک صورت توان با یک قاعده و به روزانة بخشی از جامعه به این طبقه را نمی

ثباتی فزایندۀ زندگی روزمرۀ آنان را رقم زده است.  ای متشکل از اقتصاد، سیاست، ایدئولوژی و فرهنگ قرار دارد که بی درون منظومه
ها را  ه طی تاریخ، کنشگران دولتی آنزنند، بلک طور طبیعی جوانه نمی سادگی و به کند، بازارها به طور که پولانی خاطرنشان می همان

 (.1400، 1اند )کاتسکو آفریده و پرورده
شهری مانند سنندج را با وضعیت اورژانسی مواجه کرده است که در نوع خود شایان توجه تحقیقات  این رویدادها متن کردستان و

آوری در پی داشته است.  یررسمی را به طرز سرسامهای اجباری به حاشیه و حومة سنندج، زیست غ محلی است. بیکاری فزاینده و کوچ
: از شود کنند، افزوده می روز شهروندان بیشتری در دامن فرودستان و فقرای شهری که زیست و کار غیررسمی را زندگی می روزبه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1. Kotsko 
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میت و ضرورت تحقیقات اینجاست که اه گردها و... . ها تا زباله ها و کارگران روزمزد و مسافرکش کولبران، دستفروشان تا موتوری
 شود. شناختی در بستری سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آشکار می جامعه

سان  یابد و بدین کند و تغییر می شود و عمل می هر نوع توازن قوای سیاسی و ایدئولوژیک در بافت و بستری اجتماعی برقرار می
های کار غیررسمی در ایران و  ساز دربارۀ گروه های فرودستشناختی است. تصویر روشنی از سازوکار محتاج تحلیل یا تأمل جامعه

صورت ویژه در سنندج در دست نیست. علوم اجتماعی ایران در این عرصه نسبتاً ساکت و صامت بوده است. منطقاً با نظر به اهمیت  به
های پژوهشی انجام  ها و برنامه پارادایمها درون  ها و تحلیل موضوع و گسترۀ پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن، باید انبوهی از پژوهش

ساز به زیست فرودستان و نیروهای غیررسمی کار  ناختی، بلکه با مطالعه در سازوکارهای فرودستش شد که نه با رویکرد آسیب می
ببریم به اینکه چه  یکنیم تا از دل زندگی غیررسمی آنان پ بپردازد. بر همین اساس، در این مقاله، تصویری از زندگی آنان را روایت می

ها چگونه است. پرداختن به این  های مقاومت در میان آن ها و سیاست ها را در چنین وضعیتی انداخته است و راهبرد مکانیسمی آن
 ساز گروه مورد مطالعه را عیان کند. تواند سازوکارهای فرودست سؤالات می

 . ملاحظات مفهومی2
های اقتصادی لیبرال از  سمت سیاست اشاره کرد که تحولات تاریخی در کشورهای پیرامونی به سیاست همچون زندگیبیات در کتاب 

های اجتماعی  ای از قراردادهای اجتماعی، مسئولیت های تعدیل ساختاری، به فرسایش بخش عمده طریق اصلاحات اقتصادی و برنامه
های دولتی وابسته  نفر از مردم در جنوب جهانی که به تأمین ها و ساختارهای دولت رفاهی منجر شده است. به این ترتیب میلیون

تأمین مالکیت بسیاری از  اجاره و خدمات، ها در مسکن، بودند، اکنون باید برای ادامة حیات روی پای خود بایستند. آزادسازی قیمت
کارگر فصلی،  بیکار، نیمه ن تعداد روزافزونی بیکار،خانمانی قرار داده است. اکنو ها را در معرض بی های فقیر را به خطر انداخته و آن توده

 ،«فرودستان شهری»های گوناگون،  های زیرزمینی وجود دارند که به شیوه کارگر خیابانی، کودکان خیابانی و اعضای گروه
رجة توسعة یک (. توسعة ناموزون حکایت از شکاف میان د2010شوند )بیات،  نامیده می« محرومان شهری»، «نشینان شهری حاشیه»

منطقه از یک کشور نسبت به یک منطقة دیگر با توجه به ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را دارد. به عبارت دیگر، توسعة ناموزون 
اجتماعی و اقتصادی است که برای برخی مناطق، -های و ساختار سیاسی ناظر به عواملی نظیر شرایط سیاسی و اقتصادی، ویژگی

 (.72: 1378یافتگی برای مناطق دیگر را دارد )مقصودی،  نیافتگی )در نسبت با سایر مناطق( و توسعه سعههایی از تو درجه
برد مبتنی بر  نام می« کار ثبات پریکاریا یا بی»از مفهومی به نام  ،خطرناک  نوین طبقة: پریکاریا( در کتاب 1401گای استندینگ )

های آن تلقی  ثباتی شغلی و معیشتی یکی از ویژگی ثبات است که بی از واژۀ پرولتاریا و بیطبقه دربارۀ جوامع اخیر. این مفهوم ترکیبی 
دادن  آگامبن ضمن بسط آورد. کاران را پدید می ثبات شود. اشتغال غیردائمی و نبود امنیت شغلی از شرایطی است که پریکاریا یا بی می

کند تا  های سیاسی نهادینه و بازتأیید می ی، خود را از طریق صدور فرمانکند که قدرت حاکمیت مفهوم زیست قدرت فوکو، استدلال می
شود یا نه.  ر میشر و عنوان بشترتیب محق عنوان ب ود و بدینش قانونی یا از آن مبرا می-تعیین کند که چه کسی صاحب مقام حقوقی

شوند: انسانی  ها به گروهی هوموساکر تبدیل می نسانآید و ا کند که در آن قانون به تعلیق درمی قدرت از طریق مستثناسازی عمل می
هوموساکر در پیوندی مداوم با قدرتی است که او را محصور  (.2005ده بود )آگامبن، شکه طبق قانون روم باستان عاری از حقوق خود 

که نه از طریق ( 18 کردن است )همان: دهد که مستثناکردن نوعی محروم (. آگامبن توضیح می183: 1998کرده است )آگامبن، 
قدرت فوکو و وضعیت استثنایی  (. امبمبه مفاهیم زیست1402کند )محمدپور،  گسست مطلق از قانون، بلکه در پیوند با آن عمل می
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کند؛ یعنی  هم اعمال می 1«ها جهان مرگ»تن و خلق شکند که قدرت حاکمیت خود را برای ک دهد و استدلال می آگامبن را بسط می
خاطر اروپامحور بودن و ناتوانی در درک  دینامیک پیچیدۀ قدرت  کنند. او فوکو و آگامبن را به راد مانند مردگان زندگی میجایی که اف

دهد  کل گرفته است، مورد انتقاد قرار میشسیاست توسط زبان، مذهب و هویت  حاکمیتی در بافتارهای غیرغربی که در آن زیست
یعنی اینکه بتوانیم تعیین کنیم چه کسی اهمیت دارد و چه کسی »سیاست  رویکرد امبمبه، مرگ (. براساس2023)سلیمانی و محمدپور، 

پردازد که  قدرت به این می قدرت برخلاف زیست (. مرگ2003ها نیستند )امبمبه،  گیری هستند و کدام نادیده ها قابل ندارد، کدام گروه
ها  جهان کنند. مرگ ها مانند مردگان متحرک  زندگی می که انسان وینح زندگی چگونه در معرض قدرت مرگ قرار گرفته است؛ به

ها را  ده که آنشهای انبوهی از مردم تحمیل  رایطی بر جمعیتشفرد و جدیدی از هستی اجتماعی هستند که در آن  کال منحصربهشا»
 «.اندشن بر وضعیت و جایگاه مردگان متحرک  می

 . پیشینۀ پژوهش3
هری شهای  ، فرودستان را اولین قربانیان سیاست«: فرودستان و تقلا برای بودنشسیالیت معا»( در مقالة 1401زاده و صفری ) عباس

نیروهای کار غیررسمی پرداخته  شعنوان منبع معا دن کار غیررسمی بهش و تعدیل ساختاری دانستند. در این مطالعة میدانی، به نهادینه
ها به دنبال  ای را برای آن های ناخواسته اند. این وضعیت، رنج ای بیکاری گسترده دانستهشده که نیروهای غیررسمی آن را جایگزینی بر

کیفی و  شبا رو« اغل غیررسمیشای در باب م هری: مطالعهشدرک  از کار در بین فرودستان »( در مقالة 1402ته است. صفری )شدا
کند.  های تعدیل ساختاری فرودستان را قربانی می یاستصورت ویژه س هری و بهشهای  ان داد چگونه سیاستشمطالعات میدانی ن

های خاص از مطالعة خود را در چند مقوله آورده است: تقلا برای زیستن، راهبرد فزاینده در مواجهه با طرد فزاینده،  گر یافتهشپژوه
 دهه چهار فاولا،پرلمن در کتاب اری. غلی برای تأمین زندگی و جایگزینی برای بیکشمثابة  مثابة سبک زندگی، کار به بودن به موقتی
ساکنان آن برای پیروزشدن بر  های کوششها، کامیابی و  به مبارزات، رنج ،ریو دو ژانیرو غیررسمی های سکونتگاه در بیمناک  زندگی

تهیدستی است که حقوق خود را برای شخصیت  مردم کوشش سرگذشت ۀمحیطی خصمانه پرداخت. کتاب به روش طولی و دربار
شناختن محل زندگی و  رسمیت دنبال مذاکره برای به رسیدن به مطالبات خود سرسختانه به منظور بهها  نشینلاکنند. فاو درخواست می

 .(95: 1397رلمن، )پ اولیه به همراه تأمین امنیت از سوی دولت، مانند حق مسکن نو بودند های سرویسو  ها زیرساختکردن  فراهم
که  نگارانه و مردم ای میدانی ، طی مطالعه«شناسی انسانرنج اجتماعی و تجسم جهان از منظر » ةدر مقال (2011)ویکتوریا  کیریس

ریوگرند برزیل انجام داد، وضعیت زندگی مردم  ةکشیدن و ارتباط آن با فضای اجتماعی زندگی، در میان بومیان منطق چالش رنج ۀدربار
دولت در این منطقه، تحلیل سبک زندگی در ارتباط با بهداشت و سهم رنجش جمعی مورد  های سیاستاین منطقه را در ارتباط با 

 بررسی قرار داد.
« پذیری انعطاف»شدن،  هانیبا پیشرفت ج ، توضیح داد کهخطرناک  جدید طبقة: کاران ثبات بی( در کتاب 2011گای استندینگ )

بخشید و  بود که به شرایط کاری کارگران ثبات می قیدوبندهاییشدن  پذیری به معنای برداشته گستر شد. این انعطاف بازار کار نیز جهان
های اجرای  فهترین مؤل کرد. از مهم نوعی امنیت را در برابر اخراج و تغییرات درآمدی و تغییرات ساعت کاری شدید برایشان ایجاد می

کاران بشماریم،  ثبات گوید اگر بخواهیم مشخصاتی برای بی استندینگ می .انهدام نهادهای مستقل کارگری بود نیزاین سیاست 
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1. Death-worlds 
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های  و فرصت اند محروم« امنیت بازار کار»شمریم هستند: از  های امنیت شغلی که برمی ها فاقد این ملاک  توانیم بگوییم که آن می
رسد؛ امنیت استخدامی ندارند و در معرض اخراج آسان هستند؛ امنیت شغلی ندارند و  ها نمی برای اشتغال دائم به آنکافی و مناسب 

توانند شغلی جاافتاده پیدا کنند که احیاناً امکان ارتقا هم داشته باشد؛ ایمنی کاری ندارند و در معرض خطر و سانحه هستند؛ امنیت  نمی
هایشان را افزایش دهند؛ امنیت  ای بیفزایند و قابلیت های حرفه های خود از طریق آموزش توانند بر مهارت میبازتولید مهارت ندارند و ن

کاری مستقل خود  اتحادیةها یا  توانند نماینده درآمدی ندارند و از بیمه و حداقل حقوق برخوردار نیستند؛ امنیت نمایندگی ندارند و نمی
کاری مستمری  پیشینةتوانند  کاران نمی ثبات ، بیبراین . علاوهستا بازار کار« شدن منعطف»حاصل  ها این همةرا داشته باشند و البته 

کارگر قدیم،  طبقةشان نیست. از این گذشته، برخلاف  شوند و کارشان ملاکی برای شناسایی دار نمی ای سابقه در حرفه ؛داشته باشند
 .هویت هستند کاری بی لحاظ بهیعنی در دو سطح  ؛ندارند های کارگری جاافتاده تعلق و ارتباطی هم به سنت

 شپژوه ش. رو4
یک رو است.  گر با میدان روبهشنگارانه، پژوه ده است. در کار میدانی مردمشنگاری انجام  مردم شدر رویکرد کیفی و به رو شاین پژوه

ها و تجزیه و  های گردآوری داده ش(. رو32: 2007همرسلی، دهند )اتکینسون و  آن روی میدر  ها پدیدهبافت مشخص و دارای نام که 
(. هدف از 253: 1397رایط میدان است )فلیک، شو  شاز دیگر تحقیقات براساس طرح پرس شنگاری، بی ها در مردم تحلیل آن

اند. داستان زندگی  ندههای تاریخی خاصی از سر گذرا ، بیان رویدادها و ماجراهایی است که فرودستان در دورهشکارگیری این رو به
(. زیست 2010، 1شان بنگریم )پلومر ها را در رابطه با جریانات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زمانه کند تا آن مردمان عادی کمک می

ید و منطق شتوان سازوکارها و روندهای تاریخی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را بیرون ک ای است که از دل آن می روزمره، عرصه
های کلان جامعه نظیر دولت  زمان ساخت ود، همش گران مطالعه میشکه زندگی روزمرۀ کن هنگامی رو، ف کرد. از اینشص آنان را کخا

هر سنندج و حومة آن ش(. کانون اصلی مطالعه، 1395به نقل از صادقی،  14: 1388گیرد )لاجوردی،  و بازار نیز مورد بررسی قرار می
اهدۀ شنگاری از طریق م ها در مردم آوری داده ها با فنون اصلی جمع داده ان و ننله( است.شغفور، آساوله، دوکوزله،  آباد، کانی )عباس

ت در حال کار در شها در دفترچه یاددا آوری شد. ثبت داده اهدۀ مستقیم جمعش( و م44: 1990، 2)سانجک« نیدن موقعیتش»ارکتی، شم
ها به  انجام گرفت. سپس در اولین فرصت، کلیدواژه 3های کلیدی و مختصر تن کلمات و عبارتشسایت میدانی از طریق نو

اهدات، از طریق مصاحبه با افراد مطلع بررسی و تکمیل و تصحیح شها و تعبیرات حاصل از م های کامل تبدیل شدند. دریافت تشیاددا
آوری و ثبت  ساله جمع ها طی بازۀ یک حاضر داده شوهها را نیز افزایش دهد. در پژ عینیت داده تواند اعتبار و دند. این امر خود میش
در طول زمان و  شده مشاهدهها، موارد  در مصاحبه ذکرشده مفاهیمها،  پس از اتمام مصاحبه شدند.یادداشت  تدریج به مشاهداتدند. ش

حاصل از بررسی اسناد،  اطلاعاتسازی،  مثلث کشده مورد بررسی مجدد قرار گرفت و درنهایت با استفاده از تکنی اسناد مطالعه
اینکه فقط از روش مصاحبه استفاده شود، به  جای به ،سازی مثلث کها ترکیب شد. در تکنی مشاهدات پژوهشگر و همچنین مصاحبه

ها از  تهدارد که باید یاف یبیان م کتر، این تکنی شود. به عبارت ساده یپرداخته م زمدارک  و مشاهدات نی ةمطالع ماننددیگری  های روش
دو مرحله دارد:  شصورت کلی این رو . بهها صحیح هستند یا نه تا بهتر بتوان قضاوت کرد که آیا یافته شودمجراهای مختلف کسب 
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1. Plummer 

2. sanjek 

3. Jottings 
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 شدن، مصاحبه با مطلعان کلیدی، نگارانه. همچنین در سه مرحلة ورود به سایت، ادغام مدت و خلق متن مردم کار میدانی طولانی
 نگاری انجام شده است. ها و نوشتن متن کامل مردم بازنمایی داده ها، داده آوری های جمع تکنیک

 های پژوهش . یافته5

 های زندگی دلیل توزیع نامتوازن فرصت سازی: انقیاد حیات به . پیرامونی1-5
1براساس گزارش مرکز آمار ایران

مشاهدات میدانی در سطح درصد(. در حال  8/13استان کردستان دارای بیشترین نرخ بیکاری است ) 
ها به  کردند. یکی از آن کند. داشتند جلو یک خیاطی محلی با هم گفتگو می محل هستم که گفتگوی دو جوان توجهم را جلب می

ها وارد گفتگو  جلوتر رفتم و با آن« شه داره تموم می»و دیگری پاسخ داد « ی زیرانداز و کیسة فؤاد رو درست کرد»دیگری گفت که 
اند. سرپا ایستادم.  متر را خیاطی کرده 4هر دو برادر و هر دو خیاط هستند. وارد خیاطی شدم. اتاق کوچکی کف کوچه در حدود شدم. 

کرد و دیگری  ها خیاطی می فضای خیاطی کوچک بود و جا به میزانی که صندلی برای مشتریان بگذارند وجود نداشت. یکی از آن
زدنش مشخص  ها معلول و گوژپشت است. از حرف د. در همان نگاه اول متوجه شدم که یکی از آنکر شده را اتو می های دوخته لباس

برادر کوچک عصبانی  تر باشد. پرسیدم و درست حدس زده بودم. با وجود این، رسید برادر کوچک نظر می بود که لکنت زبان هم دارد. به
ساله هستند. چند سالی است که این خیاطی کوچک  26ساله و دیگری  30ی رسید. برادر اول نظر می حال در کارش مقتدرتر به و درعین

های  دوخت. حدس زدم که باید کیسة فؤاد باشد. کیسة برنج بود، اما داشت پارچه ای می اند. برادر بزرگ داشت کیسه را راه انداخته
فؤاد یکی از مشتریان ماست. کولبره و در »اد: سؤال کردم این کیسه برای چیست و پاسخ د ها دوخت. از آن شده را روی آن می تکه

کنه. اینو برامون آورده تا روش پارچه بدوزیم. ظاهراً در حین کولبری روی برف، این کیسه رو زیرانداز  گردنة تته مریوان کولبری می
د. ظاهراً بعد از فوت پدر برای ساله بود که کولبر شده بو فؤاد پسری نوزده«. کنه و از کیسة بعدی برای جانونی استفاده می کنه می

سمت  گفت شنبه قبل از اذان و در حوالی ساعات سه شب از سنندج به شود. آخر هفته بود و می تأمین معاش ناچار در این سن کولبر می
تونه  چیکار کنه؟ چه کاری هست که می»تر لب گشود و گفت:  افتد. سه سال است که کارش همین است. برادر کوچک مریوان راه می

 «ای ما یا باید کولبر بشن یا آوارۀ تهران و شهرهای دیگه دنبال کارگری.ه انجام بده؟ همة جوون
ها آورده است که حاضرند خود را به کام  رسد. بیکاری چنان فشاری بر روح و جان آن جوانان فرودستی که صدایشان به جایی نمی

گیرد.  ها می شان را همین متن از آن شوند که بالقوه رعنایی و جوانی متنی رعنا می ها در دست آورند. آن مرگ بکشانند تا لقمه نانی به
زمان در بند فرودستی، سلب حق زندگی و  ها هم اش محروم شده است. آن ای که از هر فرصتی برای ارتقای زندگی مثابة دیگری به

طور که برادر  رویشان نیست. همان شود. افق روشنی پیش ها از هر طرف تهدید می مثابة دیگری گرفتار هستند. زندگی آن کار، به
ن. چرا ما باید گرفتار آوارگی تهران و اراک  و جاهای دیگه باشیم برای کار و نان؟  زندگی رو از ما گرفته»گفت:  تر خیاط می کوچک

 «اصلاً اینجا زمینه و فرصت هست که من نوعی آوارۀ کولبری و کارگری تهران نشم؟
سازی و طرد و تبعیض و استثمار پیوسته چنین  سازی و محروم کار به میانجی اشکال پیچیدۀ دیگری ای زندگی وه نبود فرصت

ای محصول تولید  کند و در بطنی تاریخی در ادوار مختلف تکرار و استمرار داشته و دارد. چنین زندگی هایی را تولید می زندگی
ادلانه که در بطن خود و در سیری تاریخی از توسعة ناموزون و نامتوازن سیاسی است؛ محصول ساختار و جامعة ناع-اجتماعی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
 https//: bYRkO/wip/fo.archive. به این لینک نگاه کنید 1
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های کار و زندگی به یکسان  که جوانان مورد مصاحبه هم اشاره کردند، فرصت برد. چنان های زندگی رنج می دراختیارگذاشتن فرصت
کردن ندارند.  هایی هستند که ارزش زندگی دیگریشان ارزش بیشتری دارد و  ها زندگی توزیع نشده است. به تعبیری انگار بعضی انسان

داره ما هم اینجا بتونیم کاری داشته  ایرادی»گفت:  تر خیاط می شود. برادر کوچک های زندگی نیز نابرابر توزیع می درنتیجه فرصت
ن؟ به خدا ما هم انسانیم. حق ها دنبال یه لقمه نون نش ها و دشت ای باشه که امثال فؤاد برن کار کنن و آوارۀ کوه باشیم؟ کارخونه

واسطة و به  اینجاست که به« شنوه؟ ها رو هزار بار گفتیم. چه سود؟ چه کسی می زندگی داریم. حق کار آبرومندانه و امن داریم. اما این
 شوند. هایی تولید یا حذف می شود و البته زندگی های زندگی تولید یا سلب می اعتبار نوعی اقتصاد سیاسی، فرصت

 . به نام توسعه، به کام قدرت و بازار: ازجاکندگی و تاراج اقتصاد محلی2-5
که  هایشان زندگی و روستایی مناطق از بودیم؛ رو روبه زیادی جمعیت و خانوارها با وفور به مطالعاتی، فیلد در میدانی مطالعة جریان در
 تا که سازندگی و توسعه های پروژه به نام منطقه در نولیبرالی های سیاست نفوذ تا ارضی اصلاحات و جمعیتی های سیاست واسطة به

اند، معمولاً  ها که با نام و تحت لوای توسعه و آبادانی در مناطق نفوذ کرده مناطق روستایی نفوذ کرده است. این پروژه زیست عمق
برال به دنبال تاراج منابع محلی برای کسب هرچه های نولی ، بلکه به تبعیت از سیاستاند مورد ارزیابی اجتماعی و فرهنگی قرار نگرفته

ما تو روستامون زمین و باغ داشتیم »ها اظهار کرد:  اند. یکی از قربانیان این سیاست بیشتر سود در همدستی خصولتی و خصوصی بوده
یگه و ما زمینمون رو از کردیم که رو رودخونة سیروان سد زدن و آب منطقة ما رو انتقال دادن شهرهای د و زندگی خودمون رو می

شوندگان در جریان  یا یکی از مصاحبه« تون. خوایم رونق بدیم به منطقه ها شدیم. اولش به ما گفتن می دست دادیم و آوارۀ این حاشیه
نابود و داران و بورژواهای ملی و محلی اقتصاد محلی  های مرزی به نفع سرمایه مصاحبه اشاره کرد که چگونه با ایجاد نوعی بازارچه

داران و  ما ساکن مریوان بودیم و با بسیاری تبلیغات و حضور مستمر و مداوم به تعبیر خودشون سرمایه»ویران شده است: 
اندازی کنیم و  خوایم کارآفرینی و بازار پررونق راه هایی زدن به نام اینکه می گذاران در منطقه اومدن بازارچه و پاساژها و مال سرمایه

گذاران در  ها و سرمایه ر بیرون بیاروریم. اما چی شد؟ سهم ما و جوانانمون گسترش فقر و کولبری شد و سهم شرکتشما رو از فق
قدرت سود شد. بماند که اون حداقل اقتصاد محلی هم که داشتیم و نبض زندگی حداقلی ما بود رو هم از کار انداختن و آخرش هم ما 

ای؟ الا بدبختی و آوارگی برای حاشیة شهری مثل سنندج برای ما مردم  بیکار شدن. چه توسعهدوش و فرزندانمون هم  به آواره و خانه
مثابة جریانی چندبعدی مستلزم تغییرات اساسی  توسعه به»به بیان مایکل تودارو: « محلی نداشته و تاراج منابع محلی به کام دیگران.

رو، توسعه را  (. از این23: 1382)تودارو، « کردن فقر مطلق است نک در ساخت اجتماعی کاهش نابرابری و رشد اقتصادی و ریشه
دارد. با این وصف، توسعه در کردستان  توان فرایندی دانست که در جهت وضع بهتر و رفاه بیشتر برای یک کشور یا مردم گام برمی می

کردستان  که شکاف توسعه در طوری است؛ به نوعی توسعة ناموزون بوده حکایت دیگری دارد. کردستان در طول تاریخ همواره قربانی
دیگر شهرهای ایران یا دیگر مناطق بوده است. به عبارت دیگر، توسعة ناموزون و شکاف میان مناطق مختلف ایران  تر از بسیار عمیق

در پی داشته و در بطنی تاریخی ناظر به عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و عوامل محیطی است که توسعه را برای برخی مناطق 
 نیافتگی را در پی داشته است. برای برخی مناطق فقر و توسعه

های توسعه در کردستانات ردیابی کرد. این روند در بستری تاریخی از  ها و برنامه روندی تاریخی را باید در رابطه با سیاست
ود که چگونه در این متن به ش امل میشهای نولیبرالی در منطقه و کردستان را  های نامتوازن دولت و برنامه اصلاحات ارضی تا سیاست

اجتماعی این بود که تغییرات زیادی در نرخ فعالیت اقتصادی و اشتغال  ةپیامدهای اصلاحات ارضی در عرص ازست؛ برای مثال شبار ن
شغلی در روستاها کاهش چشمگیری پیدا کرد و تعداد زیادی از مردان فعال بیکار  های فرصتنواحی روستایی و شهری منطقه رخ داد. 
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ی از نیروی کار فعال روستایی شد و با رهاشدن این نیروها میزان مهاجرت بخش زیاد شدنآزاد سببشدند. اجرای اصلاحات ارضی 
کشاورزی بود. برخلاف  کاهش علت بهکاهش اشتغال در روستاها  (.1354مرکز آمار ایران، ) کردروستایی به شهرها افزایش پیدا 

 .ش یافتهای اقتصادی، میزان آن در بخش کشاورزی کاه شغلی در دیگر حوزه های موقعیتافزایش 

کارگر در نواحی روستایی بود. این تغییر تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار داشت.  ةطبق افزایشاز نتایج بسیار مهم اصلاحات ارضی 
تعداد زیادی از  ؛ بنابراینبه مالکیت زمین دست پیدا کنند توانستند مینسق  فقط زارعان صاحب ،طبق قوانین اصلاحات ارضی

 بنابراین ؛به زمین بازماندند. مقدار زمین واگذارشده به گروهی از کشاورزان نیز بسیار کم یا نامرغوب بود نشینان از دستیابی خوش
مجبور به کارگری در روستاها یا نواحی  درنتیجه کرد. نمیبود و نیازهای خانوار را تأمین  کممیزان محصول اراضی این گروه نیز بسیار 

داری  برداری جدید در روستاها مانند سرمایه بهره های قتصادی استانداری کردستان(. نظاما-)دفتر مطالعات اجتماعی شهری شدند
ها هرچند  در برخی از آن-داری  سرمایه تولید ۀسهامی زراعی در منطقه که به شیو های شرکتداری و  دهقانی، واحدهای زراعی سرمایه

، تعداد زیادی از روستاییانی که به درنتیجهفاده از نیروی کارگران بودند. است نیازمند دادند، می قرار برداری بهره مورد را اراضی -محدود
در این واحدهای تولیدی به فعالیت مشغول شدند.  ،بودن آن را به فروش رساندند بهره کوچک و کم علت بهزمین دست نیافته بودند یا 

روستایی که کار جامعة کشاورزی نیز نیاز به نیروی کار انسانی را کاهش داد. نیروهای فعال  ۀمکانیز های دستگاهگسترش استفاده از 
. امر مشهود برای ما در این مطالعة میدانی مهاجرت کردند یبرای یافتن کار به نواحی دیگر ،خود را به این علت از دست داده بودند

ولتی و خصوصی نتوانسته است عامل زدودن فقر و بیکاری و فلاکت در های خص های دولت و شرکت ها و برنامه این بود که سیاست
منطقه باشد. یا حداقل به کام بورژواهای ملی و محلی و رنج و آوارگی و ازجاکندگی اقتصادی، جمعیتی و فرهنگی برای مردمان محلی 

نمونده. چیزی که مونده این زندگی  چیزی برای ما نمونده. اقتصاد و زندگی و کاری»بوده است. یک از کارگران محلی گفت: 
ها و  دگی این سیاستش های نولیبرالی در منطقة کردستان نتیجة حک استقرار نظام بازار و سیاست« هاش. باره و دردها و رنج فلاکت
هر حک کرده شو ای است که قوانین و مناسبات خود را بر منطقه  ها در مناسبات تاریخی و اجتماعی و منطقه لشها در تمامی ا برنامه

های تاریخی نامتوازن و منطق حذف پیروی کرده است که نتیجة آن را در  است. این مناسبات و منطق از همان مناسبات و سیاست
ثباتی زیستی و  کردن، بی ای یهشتوان مشاهده کرد. مضاف بر این، در ساحت حا تاراج محلی منابع و نابودی اقتصاد محلی می

 توان دید. لتیدن جمعیت زیادی از مردم محلی در دامن فقر و فرودستی میکاری و درغ ثباتی بی

 شهر: حیات در ورای قانون . در شهر و بی3-5
جمعیت عظیمی از کسانی را که ضایعات جمع  برداری میدانی در فیلد مطالعاتی هستم. تشاهده و یادداشدر یک تابستان گرم در حال م

اجره شای گفتگو و یا م اند. انگار دارند بر سر مسئله کنم. تجمع کرده اهده میشاند م یر کردهکنند و یک راستة خیابان را تسخ می
هرداری شاجره هستند. مأموران شتر از جمعیت در کانون م وم. چند نفر وسط جمعیت با هیکل و جثة قویش تر می کنند. نزدیک می

تر  اجره نزدیکشکند. به هر طریقی هست خودم را به کانون م میود و مداخله ش ت پلیس نزدیک میشین گشهستند. در همین حین ما
ان شخواهند بساط این افراد را که کار و اقتصاد وم که میش هرداری مطمئن میشهای مأموران  گیرد. از حرف اجره بالا میشکنم. م می

فرصتی ندارید که بساطتان را جمع کنید. دهد که دیگر  دار میشهرداری با حمایت پلیس هشبر پایة زباله است، جمع کنند. مأمور 
دهد. در این حین  هرداری یکی از کارگران زباله را هل میششود. یکی از مأموران  اجره شدیدتر میشوند و مش جمعیت معترض می

و جمعتان  هرداری استشطرح »گوید:  هرداری با صدای بلند میشگیرد. مأمور  ان بالا میشکند و دیگر جمعیت صدای پلیس مداخله می
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مان چکار کنند. با مداخلة  کار کنیم؟ زن و بچه رویم. چه وپا کنید می دهند که جایی و کاری برایمان دست مردم پاسخ می« کنیم. می
 وند.ش هرداری با تهدید و ارعاب از صحنه خارج میشپلیس جمعیت متفرق و مأموران 

آن با تهدید و ارعاب. چیکار کنیم؟  هر روز سراغمون می» کند: ا اظهار میه وم. یکی از آنش با چند نفر از کارگران وارد گفتگو می
کردم.  ی میشفرو کردم که تعدیل نیرو کرد و بیرونمون کردن. یه مدتی از وانتم استفاده کردم و میوه ای کار می من تو یه کارخونه

بینید  کردن پرداختم و اینجا هم می کار ضایعات جمع گفتن خیابون رو تسخیر کردید. به اومدن و می جا هم هر روز سراغمون می اون
هروند شهروند هستیم و اگر شکنن. انگار ما خانواده و آبرو نداریم. قانوناً ما  آرن. ما رو آدم حساب نمی که چطوری به ما هجوم می

 «هستیم باید فکری به حال ما بکنن.
کنند. نظم خاصی در جاگیری  ی میشفرو ای باری سایپا و وانت میوهه ینشتر و نزدیک میدان، ما در همین لاین خیابان و پایین

بینم و  هر سنندج میشام در سطح  هایی است که دائماً در طول مطالعات میدانی هودترین پدیدهشهود نیست. این یکی از مشها م ینشما
ها  شفرو ی از این میوهشدیدم که بخ ام می بانهشی از مطالعات شهر هستند. در بخشجای  ود گفت در جایش م است و میشبسیار در چ

ان را شفرسای د رنج بودن در محیط باز و کار طاقتش هایشان می دادند. از چهره ان ادامه میشماندند و به کار ب بیرون میش تا نیمه
هشتادساله است. با ان فردی شفرو یکی از این میوه ان چه گرما و سرمایی را به خود دیده است.شهای خص بود که صورتشحدس زد. م

یه است. شها در حا ینشدر نسبت با دیگر ما شجایی برای خود باز کرده است. البته مکان شفرو های میوه ینشیک فرغون کنار دیگر ما
را هرازگاهی پاک   شگیر دور گردن انداخته و با دیگری دست و صورت عنوان عرق ها را به می با خود دارد. یکی از آنشدو دستمال ابری

را گردگیری  شهای د. از جنس گونی سفید است و میوهشبا شبیه گردگیر دارد که باید ساختة خودشنیز چیزی  شدر دست کند. می
دادن با  بعد از سلام و احوالپرسی و دست بیرون زده است. شست پایشده و شپاره  شکتانی به پا دارد که یک طرف کف شکند. کف می

کند و  اره میشای ا بسته به مغازه های پینه غول بوده است پرسیدم. با دستشو کاری که قبلاً م شینم. از کارشن او به گفتگو می
هم  شقبلاً صاحب اون مغازه جایی برای این فرغونم جلو مغازه باز کرده بود. اما بعد از مدتی دیگه اجازه نداد. چون پسر» گوید: می

تر از من هستن و  ان جوونشفرو مکان کردم. معمولاً این دست هم به اینجا نقل چید و من شبیکار بود و جلو مغازه وسایلی برای فرو
جایی  سازم. البته در جابه خاطر یه لقمه نون مجبورم و باهاشون می ها راحت نیستم، اما به زیاد با اون شجای بچة منو دارن. راست

مون خیابونه. من قبلاً یه مغازۀ  یم. زندگیشبیرون با ما تو گرما و سرما باید« »حال من هستن. کنن و کمک فرغونم هم کمک می
ای که  های زنجیره خاطر این همه هایپر و فروشگاه کوچیک تو محله اجاره کرده بودم و بقالی راه انداخته بودم. اما تو چند سال اخیر به

از  رسد نظر می به« رو هم از دست دادیم.ن، دیگه همون درآمد کوچیک ش روز هم زیادتر می ن و روزبه دهششعباتشون به سنندج وارد 
ای باشد  های زنجیره تواند نفوذ و برپایی این نوع هایپرها و فروشگاه هری در سطح خرد میشهای نابودی اقتصاد محلی  دیگر مصداق

اند. پیرمرد در  ودهی از مردم محلی بشده که احتمالاً راه زیست و کار بخشای  محله که موجب تخریب و نابودی اقتصادهای خرد درون
ای در این  نیست و هر کاری رو باید با این سن و سال انجام بدم. نه درآمدی و نه بیمه شراهی برای تأمین معا»اره کرد: شمصاحبه ا

 اید ماهاشتم، ولی الان دیگه شای دا بودم احتمالاً یه حقوق ثابت و بیمه می ای سن و سال. ما هیچ حقوقی نداریم. اگر جای دیگه
 «آیم. حساب نمی انسان هم به
های کلان  د و به میانجی سیاستشهروندان باشهری قانوناً باید در جهت حفظ کرامت انسانی و محافظت و دفاع از شهای  سیاست

ان هروندشهروندان است، در مواجهه با این شکه قانوناً چنین چیزی حق  د. درحالیشای در پی این مهم با و خرد، ملی، محلی و منطقه
توان گفت موقعیتی پارادوکسیکال است. از طرفی  هر )نیروی کار غیررسمی( انگار قانون به حالت تعلیق درآمده است. درواقع، میش بی

هر و مالکیت شهروندانی سلب حق زندگی، شاهدیم که چگونه از شهای دیگر  ها و موقعیت رفاه و ارتقای زندگی در میدان شبا گستر
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روییم که استثنا به  ود. درواقع با وضعیتی استثنایی روبهش ها سلب می و حق حیات از آن شارز ان بیشهای ندگیدهد و چگونه ز رخ می
اند. این حیات برهنه جایی در برابر قانون قامت شک ای که دمادم زندگی و حق حیات را به کام مرگ می ده است؛ قاعدهشقاعده تبدیل 

 د.شبخ های زندگی سرعت می سلب فرصت واسطة راست کرده که برهنگی حیات را به

 ای فرقه-طلبی ناسیونالیستی روی و مقاومت: از تسخیر خیابان تا هویتش. پی4-5
های مذهبی و قومی فارغ  هایی مانند زنان، کارگران و اقلیت ملت مدرن، گروه-های اغیارسازی با ظهور دولت زمان با اجرای سیاست هم

ها  (. اجرای دهه16: 1390دو و در حاشیة جامعه ماندند )اتابکی،  اشند یا خیر، در هیئت شهروندان درجهاز اینکه نظم جدید را پذیرفته ب
های  های تاریخی قرار بگیرد. دخالت های دیگری و اغیارسازی سبب شده منطقة کردستانات همواره تحت سلطه و تبعیض سیاست

شد اشکال زیست سنتی از دست برود و منابع محلی به تاراج برود. همچنین های اخیر سبب  تاریخی قدرت و نفوذ نئولیبرالیسم در دهه
های زندگی و پیشرفت و آبادانی را از دست بدهند و در چرخة فرودستی قرار گیرند.  جمعیت عظیمی از مردم، دارایی و فرصت

ای برای  ما راه چاره»لبر بود اظهار کرد: یا جوانی که کو« ما کردها همواره مورد تبعیض و ستم بودیم.»طور که کارگری گفت:  همان
کردن نداریم. ما هم دوست داریم کار و بیمة درست و حسابی داشته باشیم و جونمون رو کف دستمون نذاریم. اما هرچقدر هم  زندگی

 «ای نیست. دیم؛ چون انتخاب دیگه ما رو بکشن، باز هم این راه رو ادامه می
توان دید. از  از بیکارانی شده است که ناچار بساط را در گوشه گوشة شهر و خیابان به خیابان میدرنتیجة این سازوکار، شهر مملو 

های باری  ها و ماشین فروشان از وانتی توان به خیل عظیم دست ساز در سنندج می مصادیق بارز تبعات این سازوکار فرودست
اند. با گسترش و  ها و... اشاره کرد که خیابان را تسخیر کرده فرکشها تا کارگران خیابانی، مسا ها و چرخی فروش تا دستفروش میوه

راه  های شهر )خیابان فردوسی( را بری استقرار بخشی از دستفروشان به پیاده ترین خیابان ها، شهرداری سنندج یکی از مهم پیشروی آن
تواند ظرفیت این خیل عظیم  یگر یک خیابان نمیروز در حال گسترش است و د تبدیل کردند. اما جمعیت بیکاران و فرودستان روزبه

تواند از مصادیق  بیکاران و نیروهای کار غیررسمی را داشته باشد. تسخیر خیابان و فضاهای عمومی و گسترش و پیشروی آن می
بره، اما ما  رداری میکنن و وسایل ما رو شه دائماً ما رو اذیت می»کار خیابانی:  مقاومت این قشر از جامعه باشد. به گفتة یک کاسب

دیم؛ چون راهی نداریم و این وضعیت ما  صورت دیگه کارمون رو ادامه می کنیم و اگر از اینجا ما رو برونن، جای دیگه و به مقاومت می
 «هاست. های اون برنامگی و سیاست علت بی به

رو بودیم.  ست. ما با دیگر اشکال مقاومت روبهشدۀ شهری و مقاومت ا اما تسخیر خیابان فقط نمودی از سرباز زدن از نظم دیکته
های مذهبی با ایجاد  ها و فرقه کشد؛ برای مثال، گروه ای شکل گرفته که نظم موجود را به چالش می بسترهایی برای کار فرقه

زنند. تشکیل  دور میشده را  کشند و مناسبات موجود و دیکته مندی دولت را به چالش می ای حکومت صورت فرقه اجتماعات محلی و به
شود، شکل  ها روا داشته می های بنیادگرا با تکیه بر همکاری و تعاون همراه با خصومت و خشمی که نسبت به آن ها و گروه فرقه

وکارهایی راه  ما گروهی کسب»به تعبیر یک سلفی:  صورت درونی و خودی برپا کرده است. دیگری از زندگی، کار و معیشت را به
 «کنیم و در چارچوب الزامات و نظم دولتی نیستیم. گذران زندگی می انداختیم و

تی( اشاره کرد. دو دوست  توان به رشد ناسیونالیسم کردی )کوردایه آمیز، می از نمودهای دیگر مقاومت در برابر سازوکارهای تبعیض
ریم. اگرچه ما رو مورد آ ما هم کم نمی»د گفتند: کر داران سنندج وارد می که یکی کولبر بود و دیگری اجناس را از بانه برای مغازه

مثابة پاسخی به  رشد ناسیونالیسم به« اندام نکردیم. کنیم. هیچ وقت عرض ریم و سر خم نمیآ دن، ما کردها کم نمی تبعیض قرار می
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ها مورد تبعیض و  ند دههکن صورت تاریخی احساس می های زندگی شهروندانی است که به این ناموزونیت و نابرابری در توزیع فرصت
رنگش بساط پهن کرده بود، همراه با  اند. پسر جوان و قدبلندی که کف خیابان در کنار ماشین سایپای آبی ستم سیستماتیک بوده

لیسانس دارم. دو سال پیش تو گزینش آموزش و پرورش رد  من فوق»دیگرانی که لاینی از خیابان را تسخیر کرده بودند به من گفت: 
وقوله برام گرفت و این کارم شده. البته برای ما کردها طبیعیه. ما  های خالی. پدرم این سایپا رو با قرض و من موندم و دست شدم
شده از خاک  و زبان و حتی شهرم. اما من حاضر نیستم برای هیچ عجمی سر خم کنم. مقاومت  شدگان این سرزمین هستیم. رانده رانده

 «زندگیه.

 گیری . بحث و نتیجه6
ساز در تجربة تاریخی کردستان )سنندج( بود. اگر تجربة مدرنیته در ایران بخشی از تاریخ  هدف این مقاله، بررسی سازوکار فرودست

ملت مدرن و تجربة ظهور و نفوذ -رسد این تجربه سرشار از پارادوکس و رنج به میانجی ظهور دولت نظر می این کشور است، به
های ناموزون دولت و هژمونی و  ی نولیبرالی است. در لنزی تاریخی در متن کردستان، آمرانگی و سیاستها داری و سیاست سرمایه

روز شهروندان را بیش از پیش در ورطة  زند که روزبه شهروندان است که به سازوکاری دامن می تعدی بازار، دو جریان مسلط بر زندگی
نگارانه مطالعه شد. حیات  ی حاکم بر شهر سنندج و حومة آن با رویکردی مردمکند. در این مقاله، منطق نیروها فرودستی غرق می

شدن مردم انجامیده و بخش اعظمی از شهروندان را  اقتصادی و اجتماعی مردم سنندج در مکانیسمی مورد تعدی است که به فرودست
اند. در جریان مطالعات میدانی با  کار غیررسمی روی آوردهها ناگزیر به اقتصاد و  از دایرۀ زندگی نرمال بیرون انداخته است. درنتیجه آن

ماندن بود. به تعبیری دیگر نه  ها و احتمالات زندگی و البته زنده ها و دردهایی آشنا شدیم که زادۀ توزیع نابرابر فرصت فرودستان، با رنج
کند  گذاری می ها را ارزش ی طرف هستند که زندگیناپذیر طبیعت که با سازوکارهای اقتصاد سیاسی یک نظام اجتماع با نیروی انعطاف

روییم که با تکیه بر توسعة  کند. درواقع، با متنی روبه گذاری می ها را ارزش زیست، کار و اقتصاد آن سازی آمرانه، و با تکیه بر دیگری
مالکیت به  زده است. سازوکارهای سلب مالکیت از شهروندان را دامن سلب ناموزون، مدرنیزاسیون آمرانه و انباشت سرمایة نولیبرالی،

واسطة  که بهدهد  را افزایش می 1زیستی ثبات های بی با سلب حق زندگی و شهروندی، زندگی و بخشد سرعت می سازی فرودست
 .سیاست سلب زندگی است ناتوان کرده است. اساساً روش و منش مرگ ها را سیاست، آن پذیری افراد در برابر مرگ شکنندگی و آسیب

روییم که با توسل بر همان سازوکارهای  هایی روبه سیاست کارش درافتادن با حق حیات است. در این مطالعه، با زندگی مرگ
سیاست لبیک گفته و پیوسته زندگی نرمال را در این متن بلعیده است. به تعبیر دیگر  مالکیت و سلب حق حیات، به مرگ سلب

 فر ستانده است.کردن را از هزاران ن های زندگی فرصت
ای در دول مختلف و با ظهور  رو هستیم که در یک دورۀ تاریخی چنددهه این پژوهش نشان داد در شهر سنندج با میدانی روبه

های فلاکت  اند. این وضعیت در پیوند و ترکیبی از شاخص های متعددی بر کردستان حاکم کرده های مدرن، سیاست ملت-دولت
ی دستخوش تشدید نابرابری، فرودستی و راندن شهروندان سنندجی به حاشیه و زیست و کار غیررسمی بوده اقتصادی به نحو روزافزون

نشینی گرداگرد شهر نمود بارز این ادعا است. واقعیت این است که سنندج صحنة جدال نیروهاست؛ نیروهایی که  است. هلال حاشیه
درازی در زندگی نیروهای کار نمود بارزی  کنند. این دست درازی می ر دستهرکدام در پی منافع سیاسی و نهادی خود هستند و به شه

و بسیاری از فاکتورهای فرهنگی را در بوده و کانون فرهنگ و موسیقی  نام صاحبفرهنگی میدانی  لحاظ بهگرچه شهر سنندج دارد. 
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های علمی و دانشگاهی را از  ان و چهرهافتخارات خود جای داده است، اما این افتخارات و عناوین نباید شهروندان، متخصص
شهر خالق موسیقی، پایتخت نوروز و دف و  ماننداخیر با عناوینی  های سالسنندج در . ساز این شهر غافل کند فرودست سازوکارهای

شهروندان را ن و ریزی صحیح از سوی نهادها، مسئولا در جای خود شایان توجه است و یک برنامه هرکدامکه معرفی شده کتاب و... 
اجتماعی حاکم بر شهر در بستری تاریخی غافل  و ، اما نباید از وجوه اقتصادیاستفرهنگی برای شهر  ای سرمایه درواقعطلبد و  می
 (.1402)صفری،  شد

هایی که از مرکز با  واسطة سیاست اقتصادی و اجتماعی و به-توان گفت در بستری تاریخی، سیاسی بندی کلی می در یک جمع
هایی به  تاراج محلی دامن زده است. از اصلاحات ارضی تا سیاست  های گسترده به مالکیت دستان برخورد داشته است، انواعی از سلبکر

های نولیبرالی که در کردستان به بار نشست. این  توان نوعی تاراج محلی خواند، تا سیاست نام توسعه و البته به کام قدرت که درواقع می
ترشدن  مثابة مکانیسمی تاریخی عمل کرده است که از نتایج و پیامدهایش در هر دورۀ تاریخی، فرودست ی گسترده بهها مالکیت سلب

کردن و مطرودسازی  کردن زندگی نیروهای کار بوده است. به عبارت دیگر، با اعمال سیاست اغیارسازی، پیرامونی مردم محلی و غیررسمی
مالکیت از حقوق و زیست شهروندان هستیم که با درافتادن جمعیت عظیمی از  از سوی دیگر سلب شاهد تاراج گسترده از منابع محلی و

در دل  مقاومت مالکیت و تاراج تاریخی، نوعی زیست ها، به موازات سلب مردم محلی در جرگة فرودستان رقم خورده است. با همة این
ها، این  گرفتن این سیاست طور کامل نتوانستند با درپیش گاه به ریخی هیچها و نیروهای تا که سیاست طوری کردستان شکل گرفته است؛ به

دیگری را که در اینجا نیروی کار غیررسمی است خلع ید کنند و حق کارکردن در فضاهای عمومی و شهری را از دیگری سلب کنند. 
ای و خلق معیشت و کار با  اجتماعات فرقه گرای کردی و تشکیل های هویت های مختلف کار غیررسمی با تکیه بر گفتمان ظهور تیپ

دهد  های خود در همین بستر بسته و محدودشده در جایی مانند سنندج، مصداق بارز مقاومت نیز هست. به تعبیری نشان می تکیه بر آیین
ه است، اما این متن ای تاریخی بود های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در تجربه اگرچه تاریخ سنندج در پیوندی ناگسستنی با سیاست

بدون درک  چگونگی  فرودستانفهم مقاومت های موازی در برابر این سازوکار تاراج سیستماتیک تاریخی خلق کرده و  همواره جهان
 (.1402)قادرزاده و مصطفایی،  اعمال قدرت از سوی کارگزاران نهادی ناممکن است

مالکیت تاریخی، این  های فرودستان در برابر تاراج و سلب ات خلق جهانای که نباید از نظر دور داشت این است که به مواز نکته
شهر، ( »2012شدن آنان باشد. درواقع، اگرچه به تعبیر بیات ) های موازی نتوانسته است پلی برای خروج از فرودستی و قربانی جهان

خواهند زد، فعلاً بازتولید فرودستی با تکیه بر  را بر هم مناسبات فرودستی« روی آرامشپی»و فرودستان با « شهر تهیدستان هم هست
های نولیبرالی در این متن )کردستان( به قوت خود باقی است؛ زیرا انگار وضعیت استثنایی به قاعده تبدیل شده است.  قدرت و سیاست

گرفته این  دیگر مطالعات صورتابه است. از دیگر وجوه افتراق این مطالعه با شهای م شبا پژوه شاین مهم از وجوه افتراق این پژوه
ا شساز را برجسته و اف ناختی )برخلاف جریان غالب مطالعات فرودستان در ایران( سازوکارهای فرودستش جای نگاه آسیب است که به

اولویت امر محلی بر ملی، تأکید بر هم اشاره کرد که  کاربست و ارتباط دیدگاه بیات با پژوهش حاضر کرده است. البته باید به دلیل
تواند  گوید که در وضعیت استثنایی هم مقاومت می تجربة این مطالعه به ما می است.رد خمبارزات شهری و اهمیت توجه به سیاست 

 (.96-95: 1978زنده باشد. به تعبیر فوکو، هر جا قدرت هست، مقاومت هم هست )فوکو، 

کدۀ حقوق ش، دان«های مقاومت سازی و سیاست مکانیسم فرودست»ری نویسندۀ اول با عنوان : مستخرج از رسالة دکتمأخذ مقاله

 گاه تبریز. در این مقاله تعارض منافعی وجود ندارد.شاجتماعی، دان و علوم
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